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 Background and Aim: The transferability of certificates of 

priority right to use housing facilities is worthy of attention both 

from a jurisprudential and legal point of view. The description of 

the problem depends on the explanation of the purchase and sale 

of loan franchises and facilities; Because what is really being 

transferred is the royalties, otherwise the mere use of these 

papers, by itself, is worthless. The purpose of this article is to 

study the legal jurisprudence of the transfer of certificates of 

priority right to use housing facilities. 

Methods: This research is of a theoretical type and the research 

method is descriptive-analytical and the method of collecting 

information is library-based and was done by referring to 

documents, books and articles. 

Ethical Considerations: In this research, the principles of 

trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the work 

have been respected. 

Findings: The discussion of the transfer of the certificate of 

priority right to use housing facilities depends on the explanation 

of the feasibility of buying and selling the right. 

Conclusion: according to the central bank's circular, the transfer 

of housing priority right certificates is unimpeded if it is subject 

to the relevant laws. 
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 19/03/1402تاریخ اصلاح: 

 26/05/1402تاریخ پذیرش: 
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هم اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، پذیری انتقال: زمینه و هدف 

له در گرو تبیین خرید و ئتشریح مسدر خور توجه است.  قوقیو هم حفقهی لحاظ به

شود، حق امتیاز انتقال واقع می؛ زیرا آنچه مورد است امتیاز وام و تسهیلات حقفروش 

حاضر با هدف  پژوهش. هستندوگرنه این اوراق، به خودی خود، فاقد ارزش  ؛است

انجام ق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن اوراق گواهی حبررسی فقهی حقوقی انتقال 

  شده است.

تحلیلی -صورت توصیفیو روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری: هامواد و روش

و  هاابای است و با مراجعه به اسناد، کتخانهآوری اطلاعات کتابگردروش  .است

 مقالات صورت گرفته است. 

طرفی و اصالت داری، صداقت، بیدر تحقیق حاضر، اصل امانت :ملاحظات اخلاقی

 اثر رعایت شده است. 

در گرو تبیین  بحث از انتقال گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن: هایافته

 است.سنجی خرید و فروش حق امکان

بانک مرکزی، انتقال اوراق گواهی حق تقدم مسکن،  ةناممستند به بخش: هنتیج

 تابع قوانین مربوطه باشد، بلامانع است.  چنانچه
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  مقدمه. 1

منوط خرید اوراق تسهیلات مسکن در بازار سرمایه 

. پس از دریافت کد است کد معاملاتیبه داشتن 

 ةو برگ معاملاتی ابتدا باید اوراق مربوطه خریداری

 انجام برای سپس .دکر دریافترا شده اوراق خریداری

اوراق د. شومی مراجعه بانک به وام دریافت فرایند

ملی و بانک مسکن تسهیلات مسکن توسط دو بانک 

مربوط به بانک مسکن و  «تسه»شود. اوراق ارائه می

امکان  .مربوط به بانک ملی است «تملی»اوراق 

گیری در اوراق تسهیلات مسکن بانک نوسان

مسکن)تسه( و بانک ملی)تملی( وجود ندارد. در واقع 

و  باشید اگر تعدادی از این اوراق را خریداری کرده

ها را داشته باشید، سفارش همان روز قصد فروش آن

 .و ثبت نخواهد شد خواهد شدرو هفروش با خطا روب

تسهیلات مسکن برای معامله  مدت اعتبار هر اوراق

دو سال است. اما مدت اعتبار اوراق برای دریافت وام 

دوسال و یک ماه است. پس از گذشت دو سال از 

ت مسکن ثبت شده تاریخی که در اوراق تسهیلا

بانک به اوراق ذکرشده وامی اختصاص  ،است

اوراق بانک ذکر این نکته ضروری است که دهد. نمی

ماه پس از خرید امکان فروش ندارند و  4مسکن تا 

در پرتفوی فرد قابل مشاهده نیستند. مگر اینکه کمتر 

شده فرصت باقی ماه تا انقضای اوراق خریداری 4از 

بانک  از گواهی صادره راقدر خصوص او باشد.

بانک ملی)تملی( محدودیت  )تسه( و تسهیلاتمسکن

و انجام معامله به میزان حداکثر  ورود سفارش خرید

 ةورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلس 560

 این وجود دارد.  نظر به آنچه در خصوصمعاملاتی 

د، واگذاری این اوراق از دارندة آن به شاوراق مطرح 

ای لهئمبتلابه بودن در دنیای امروز، مس دلیلبهغیر، 

 . استدر خور توجه 

ثیر أبررسی میزان تدر رابطه با موضوع حاضر، مقالة »

ثر بر قیمت اوراق حق تقدم استفاده از ؤعوامل م

«، ARDL رویکرد ةتسهیلات مسکن با استفاد

قابل اشاره است که با  (1394)فغانی ماکرانی  نوشتة

مستقیم  غیرثیر مستقیم و أهدف بررسی میزان ت

استفاده از  اوراق حق تقدم ثیرگذار بر قیمتأعوامل ت

در  1391-1385زمانی  ةتسهیلات مسکن در باز

 انجام گرفته است.ایران 

گویی دنبال پاسخحاضر به پژوهش با توجه به اینکه

به این پرسش است که انتقال اوراق گواهی حق تقدم 

از چه جوانب فقهی و حقوقی برخوردار است، لذا 

الذکر محرز و از جوانب متعددی تفاوت آن با اثر فوق

 .استبدیع 

 

 ها . مواد و روش2

 آوریگردبرای  و تحلیلی است-توصیفیة حاضر مقال

 ای استفاده شده است. خانهاز روش کتاب هاداده

 

 . ملاحظات اخلاقی3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است. 

 

 ها. یافته4

بحث از انتقال گواهی حق تقدم در این پژوهش 

-استفاده از تسهیلات مسکن در گرو تبیین امکان

 .استسنجی خرید و فروش حق 

https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D8%AD%D9%82%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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 . بحث5

با امعان نظر به اینکه محوریت بحث در انتقال اوراق 

امتیاز  بر بحث انتقال حقگواهی حق تقدم، مبتنی

، لذا ضروری است که این جنبه از استاین اوراق 

موضوع روشن شود که اساساً، حق از چه نوع ماهیتی 

برخوردار است؟ مطالبی که در ادامه خواهد آمد، در 

 . است پرسشین اپاسخ به 

 

 . ماهیت حق5-1

موجب آن قانون حقوقى است که به ةحق نوعی رابط

صورت دهد تا بهى را مىیبه دارندة حق این توانا

از مصادیق  .ن تسلط یابدیمنفرد و ویژه بر چیزى مع

تسلط آن است که بتواند از شخصى دیگر انجام دادن 

چیزى یا کارى معین را بخواهد)کبیره،  ندادن یا انجام

(. به تعبیر 13-10، 1371؛ عبداللهى، 441م، 1971

شود اولویت داشتن برشمرده می نوعی تر، حقمناسب

 حقی دارای شود که کسیگفته میاینکه در عرف  و 

عبارت کتاب  از اولی است. امر آن یعنی به است،

 حق، که شودچنین برداشت می»شرح مکاسب« این

 آن زمام که طوریهب بر چیزی است، معنی فعلیتبه

اسقاط یا  را آن او بتواند و باشد قحدارندة  دست در

 غیر منتقل به مواردی در یا حتی کند و عمالا

(. برخی 68-67، 4، ج 1376د)محمدی خراسانی، کن

-ای ضعیف از ملک میحق را مرتبه، فقهااز 

نیز تعدادی (. 18، 1ج ،ق ه 1403دانند)بحرالعلوم، 

-کردهای از حکم وضعی و اعتباری فرض حق را مرتبه

خمینی، موسوی گیرد )که به فعل انسان تعلق میاند 

مؤلف کتاب (. در مقابل، 40، 1ج  ،ق ه 1415

در  تعجب و شگفتی«، با اظهار المستحدثاتفقه»

، چنین عنوان ملک و حکمبه دن حقکرفرض مورد 

اند)مامقانی، قرار داده مخالفتمورد شدت بهفرضی را 

1391 ،457 .) 

نظر به اینکه با واگذاری گواهی حق تقدم مسکن، در 

د خرید و واقع امتیاز وام متعلق به این اوراق مور

بندی شود، لذا در ادامه بعد از تقسیمفروش واقع می

حقوق، امکان خرید و فروش وام مورد بررسی قرار 

 گیرد.می

 

 بندي حقوق. تقسیم5-2

 غیر و مالی به را حق بندی،تقسیم در یک دانانحقوق

، 1388کنند)جعفری لنگرودی، می تقسیم مالی

( 256، 1383؛ کاتوزیان، 7، 4تا، ج؛ امامی، بی100

 د.نشومی دادهشرح  زیرکه در 

 

 . حق مالی5-2-1

 امتیازی مالی عبارت است از طبق یک تعریف، حق

 دن نیازهایکرفراهم  کشوری، برای هر حقوق که

امتیاز  ایجاد دهد. مقصود ازمی هانآ به مادی افراد

 از استفاده لحاظهب که است روابطی مزبور، تنظیم

 آن، مستقیم موضوع و دارد وجود میان اشخاص اشیا

مانند حق  .اشخاص است مادی نفع از حمایت تأمین

؛ کاتوزیان، 7، 4تا، جامامی، بیمالکیت ) انتفاع و حق

1383 ،256) . 

اموال بر این تعریف چنین اشکال  مؤلف کتاب حقوق

 قابل که رجعیه مطلقه به رجوع کند که حقوارد می

آید، حال شمار میعوض است، حق مالی به به اسقاط

 به رجوع حق به نسبت تعریف مذکور آنکه شمول
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، 1368)جعفری لنگرودی،  روشن نیس رجعیه مطلقه

 است حقی مالی گوید: »حقمی ( و چنین100-101

مال، عین، دین،  آن خواه است، مال آن متعلق که

منفعت، انتفاع و یا حقوقی مانند حق تحجیر 

 (. 226، 1388باشد«)جعفری لنگرودی، 

 و ( )اموال2به عقیدة حیاتی در کتاب حقوق مدنی)

اموال  نظر مؤلف کتاب حقوق مالکیت(، اشکال مورد

 حقوق از برخیة معاوض ؛ زیرا قابلیتاستمحل تأمل 

باشد.  قح آن دانستن مالی برای مجوزی تواندنمی

 از باب قابلیت جبران خسارت اگرچه مثال، عنوانبه

جبران  دیگران، به حیثیت هتک دلیلهمعنوی، افراد ب

ند، ولی این بدین معنی نیست که حیثیت شومی ملزم

تر است که بنابراین مناسب ؛حق مالی است و آبرو

 حق عنوانهرجعیه، ب ةمطلق رجوع به گفته شود، حق

(. با 38، 1388شود)حیاتی، برشمرده می مالی غیر

د شوهای مطروحه، چنین محرز میتحقیق از دیدگاه

 از: ند اعبارت مالی های حقوقکه خصیصه

 دارای حقوق بازار، این وستد؛ زیرا در داد الف( قابلیت

)جعفری لنگرودی، هستند معاوضی و اقتصادی ارزش

1368 ،100 .) 

 تقویم قابلیت حقوق از پول؛ این به ارزیابی ب( قابلیت

 ریالی ارزش هاآن توان برایو می پول برخوردارند به

 (.7، 4تا، جامامی، بیشد) قایل

دیگری؛ انتقال یافتن  به قابلیتّ منتقل کردن ج(

ارادی،  شکل غیر به حقوق موردبحث، امکان دارد

 یک ینتیجه در مثلاً شکل ارادی، به مانند ارث و یا

 (. 12، 1383صورت پذیرد)کاتوزیان،  قرارداد

 تأمین)همان(.  و توقیف د( قابلیت

 مالی غیر . حق5-2-2

 رفع آن، اصولاً هدف از که است حقی مالی غیر حق

، 1388است)حیاتی،  انسان معنوی و عاطفی نیازهای

 موضوع این قسم از حقوق،تر، (، به بیان ساده36

(. 12، 1383است)کاتوزیان،  اشخاص مالی روابط غیر

 لنگرودی جعفری در مقابل این تعریف از حق مالی،

مطلق قائل به این  طورهتوان بنمی است که معتقد

 نیازهای رفع دنبالصرفاً به مالی غیر شد که حقوق

است. هرچند این  اشخاص اخلاقی و معنوی، عاطفی

 از قبیل حق مالی خصیصه در تعدادی از حقوق غیر

وجود دارد؛ اما  زوجیت ابوت، حق حضانت و حق

و  السبقاز قبیل حق مالی، غیر از حقوق دیگر بعضی

 ةعمومی، نظیر مسجد، از مقول اماکن تولیت در حق

 هستند و اشخاص خارج معنوی و عاطفی نیازهای

-شده مقرر و برقراری نظم تنازع با هدف رفع  صرفاً

(. ایشان طبق 101، 1368ند)جعفری لنگرودی، ا

همین بیان، تعریفی متمایز از تعریف مزبور را 

مالی  اند؛ لذا در جایی دیگر، حق غیرتر دیدهمناسب

 مثل اقتصادی است، دانند که فاقد ارزشرا حقی می

 (. 224، 1388زوجیت)جعفری لنگرودی،  حق

گذار تلقی قانون حکم یدبا را مالی غیر حقوق منشأ

 به مربوط به حقوق که حقوق از کرد. این دسته

 اشخاص گذار بهقانون حکم به گردد،شخصیت بر می

آمره  قواعد ةزمر در آن به قواعد راجع و گیردمی تعلق

 (.37-36قرار دارد)حیاتی، همان، 

توان در را می مالی غیر حقوق هایطور کلی ویژگیهب

 د: کرخلاصه  زیرموارد 

 بازار وستد؛ بدین معنا که در داد قابلیت الف( عدم

و  ندارد وجود  معاملات، برای این نوع از حق، ارزشی
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)جعفری لنگرودی، نیستستد  و معاوضه و داد قابل

1368 ،101 .) 

 (. 7، 4تا،  جپول)امامی، بی به ارزیابی قابلیت ب( عدم

قابل  مالی غیر دیگری؛ حق به انتقال قابلیت ج( عدم

به  چه و ارادی به شکل نیست، چه دیگری انتقال به

 شکل غیر ارادی)همان(.

 طلبکار که تأمین؛ چرا و توقیف قابلیت د( عدم

تواند مالی از باب طلب خود، نمی غیر حق صاحب

مالی متعهد اقدام کند و  نسبت به توقیف حقوق غیر

حقوق، آن  به جریان دادرسی، نسبت یا حتی در

، 1383داشته باشد)کاتوزیان،  خواسته تأمین تقاضای

12 .) 

ید، تشریح شبندی حقوق که مطرح به تقسیم توجهبا 

 پرسش، در گرو پاسخ به این پژوهشلة اصلی این ئمس

تواند مورد معامله قرار گیرد است که اساساً حق می

پاسخ داده شود  پرسشدیگر باید به این  بیان؟ بهنهیا 

تواند مورد معامله قرار چیزی در عقد بیع میکه چه 

گیرد؟ این مطلبی است که در ادامه به بحث و بررسی 

 شود.گذاشته می

 

 . مورد معامله در عقد بیع 5-3

 چیزی این قابلیت را ندارد که هر حقوقی، از حیث

 شود.بدل  و رد جامعه معامله بین افراد مورد عنوانهب

 ها،معامله قرار گرفتن آن مورد و اشیا از عضیب تبادل

، کاتوزیانحسنه) اخلاق خلافهکه ب است ممکن

کاتوزیان، نظم عمومی) ( و یا برخلاف588، 1384

-فقه و به رو علمیناد. ازشو( تلقی 23 -161، 1383

 کندمی محدود را طرفین ةبع آن، علم حقوق، ارادت

 مقرر ای راویژه و خاص شرایط معامله، مورد برای و

 بیع، جهت تحقق عقد در شرایط لازم از دارد. یکیمی

ق.م. در این  215 ةماد است؛ مورد معامله شیء مالیت

 و داشته باید مالیت معامله گوید: »موردرابطه می

 توان اینباشد« می مشروع عقلایی منفعت متضمن

معامله،  مورد که مالیت نداشتن نمود استفاده گونه

شرط،  این د. البتهشومی معامله موجب بطلان

 تمامی بلکه تحقق آن در بیع نیست، عقد مختص

 خواهد ضروری آمره، ةقاعد یک عنوانهمالی، ب عقود

 بود. 

مورد  تواندمیدر عقد بیع بحث از اینکه چه چیزی  در

وجود  قرار گیرد، غالباً در بین فقها دو دیدگاه معامله 

تواند از اعیان مورد بیع تنها می ،دارد، بنابر یک نظر

باشد و دیدگاه دیگر حاکی از این است که مبیع اعم 

 . است از اعیان و غیره

گوید: قانون مدنی که می 214 ةبا در نظر گرفتن ماد

»مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از 

کند«. این متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می

قانون  214 ةآید که در ضمن مادبه ذهن می پرسش

 مدنی، عین بودن مورد معامله مد نظر قرار گرفته

همین قانون، مال یا عمل را تحت  338 دةو ما است

تعدد کند، حال با توجه به ن میعنوان مورد معامله بیا

مذکور،  ةعین، مال و عمل، در مفاد دو ماد ةسه واژ

عنوان  زیررا در عقد بیع توان مورد معامله چگونه می

 ،در عصر حاضر ،دیگر بیانتعریفی واحد ارائه داد. به

اعم از منافع و حقوق  ،بیع در فروش غیر عین ةکلم

فروش و  خریدشود، نحو حقیقت استعمال میبه

وام و تسهیلات  امتیازحساب بانکی، حق سرقفلی، 

خرید و آب، برق، گاز، تلفن و حتی  بانکی، امتیاز

صورت های اخیر بهکه در دههفروش تخمک 
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. استاز همین قبیل است تصاعدی رواج یافته 

توان ادعا بنابراین با احتساب این استعمالات، آیا می

-رود؟ بهکار میکرد که لفظ بیع در معنای اعم به

-در دیدگاه دیابی به چنان تعریفی، بایمنظور دست

تا د کربیع تأمل  ةواژهای مطروحه و معنای عرفی 

د که آیا لازم است در بیع معوض عین باشد شومحرز 

نوان مبیع عهتواند بمنافع نمیو حقوق  ،و در نتیجه

چنین ، در مورد معامله ،یا اینکه واقع شود و

  محدودیتی لازم نیست؟

 

 مورد معاملهن به اعم بودن دیدگاه قائلا. 5-3-1

ر دو موضع د استعمال بیع در تملیک غیر از اعیان

که اول در کلام بسیاری از فقها : وارد شده است

و دوم در برخی از د شمواردی از آن اشاره 

(. شیخ طوسی از 552، ق ه 1400نصوص)طوسی، 

مثل  که تعبیر کرده استتملیک منفعت به بیع 

طبق گفتة  است. همین عبارت از ابن جنید نقل شده

خدمت عبد در مدت حیات مولایش فروخته  ایشان،

 شود. می

با در نظر گرفتن مطالب فوق، درست است که در 

تبع آن، فروش عصر حاضر بحث از برده بودن و به

با توجه به استدلال  اام ؛خدمت برده منتفی است

نظر جهت اثبات شمول  برخی از فقها به موضوع مورد

مورد معامله نسبت به منفعت، اشاره به آن خالی از 

ن به اعمی بودن مبیع، معتقدند که . قائلایستفایده ن

و نقل  است لفظ بیع در روایات متعدده استعمال شده

 ،ق ه 1416شود)جزائرى، ها اراده میغیر عین از آن

مورد استدلال این دسته از فقها (. روایات 36، 1ج

 :ترتیب استبدین

الف: روایاتی که مبیّن مورد معامله قرار گرفتن 

 مریم أبی ة، نظیر صحیحهستندمنفعت انسان 

أَ  -»سُئلَِ عَنْ رجَُلٍ یُعْتِقُ جاَرِیَتهَُ عَنْ دُبُرٍ ی:الأنصار

أَوْ یبَِیعُ خِدْمَتهَاَ حَیَاتَهُ فَقاَلَ  -یَطَؤُهاَ إِنْ شاَءَ أَوْ یَنْکِحهُاَ

، 23 ج ،ق ه 1409أَیَّ ذَلکَِ شاَءَ فَعلََ)حرّ عاملی، 

)ع( در قصاد امام گوید ازمی انصاری مریم ابو :(119

 ازپس  را کنیزش شد که لسؤا مردیخصوص 

 وطی را که او تواندمی باز آیاو کند می آزاد وفاتش

 دتم در خدمتش یا درآورد دیگری نکاح به یاد کن

-این ازیک  هر تواندفرمودند: می بفروشد؟را  حیاتش

دهد«. بیع خدمت عبد از  انجام  خواستکه  را اه

ندارد آید و دلیلی وجود شمار میقبیل بیع منافع به

بر اینکه اطلاق بیع بر منافع، اطلاق مجازی 

ضمن اینکه  (.14، ق ه 1425باشد)مکارم شیرازى، 

مؤید  .ظاهر است برخلاف حمل این روایت بر اجاره

 ةاین مطلب، روایاتی است که با همین مفاد در زمر

-میروایات باب فروش منفعت انسان قرار 

 بیانو در ادامه  (37، 1393)مدرسی یزدی، گیرند

 د. نشومی

روایت سکونی از امام جعفر صادق)ع(: »باَعَ رَسُولُ 

 1390اللَّهِ)ص( خِدْمةََ الْمدَُبَّرِ وَ لمَْ یبَِعْ رَقَبتَهَُ )طوسى، 

(؛ رسول خدا)ص( خدمت عبد مدبر را 29، 4ج ،ق ه

 فروخت و رقیّت عبد را نفروخت«. 

اقَ بْنِ عمََّارٍ عَنْ عَبدٍْ »عَنْ إِسْحَ :عمّار بناسحاق ةموثق 

صَالحٍِ )ع( قاَلَ سَأَلْتهُُ عنَْ رجَُلٍ فِی یدَهِِ دَارٌ لَیسْتَْ لهَُ 

وَ لمَْ تَزلَْ فِی یدَِهِ وَ یدَِ آباَئِهِ مِنْ قَبلْهِِ قدَْ أعَْلَمَهُ منَْ 

مَضَى منِْ آباَئهِِ أَنَّهاَ لَیسَْتْ لَهُمْ وَ لاَ یدَْرُونَ لمَِنْ هیَِ 

یَبِیعهُاَ وَ یَأْخذُُ ثَمَنهَاَ قاَلَ ماَ أحُِبُّ أَنْ یَبیِعَ ماَ لَیسَْ فَ

لَهُ قلُْتُ فإَِنَّهُ لیَْسَ یَعرْفُِ صاَحِبهَاَ وَ لاَ یَدْرِی لمَِنْ هیَِ 

ءُ لهَاَ ربٌَّ أَبدَاً قَالَ ماَ أحُِبُّ أنَْ یَبیِعَ ماَ وَ لاَ أَظُنُّهُ یَجیِ
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بیِعُ سُکْناَهاَ أَوْ مَکاَنهَاَ فِی یدَِهِ فَیقَُولُ لیَْسَ لهَُ قُلتُْ فَیَ

لِصاَحِبِهِ أَبِیعُکَ سکُْنَایَ وَ تَکوُنُ فِی یَدِكَ کَماَ هِیَ فیِ 

 ،ق ه 1406)مجلسى، یَدِی قَالَ نَعَمْ یَبِیعهُاَ عَلَى هذََا

گوید: از عبد بن عمار میاسحاق :(184، 11ج

که منزلی فردی  ةالسلام( دربارصالح)امام کاظم علیه

سئوال  باشدمیمال خودش ن اما ؛را در دست دارد

یاد دارد( در دست  آنجایی که اما)تا ؛کردم

-پدرانش)نسل به نسل( بوده و پدران به فرزندان می

ما نیست)فقط سکنی متعلق به گفتند که این خانه 

، آیا چه کسی استدانند مال در آن داریم( و نمی

و ثمنش را أخذ به فروش برسانند د آن را تواننمی

؟ فرمودند: دوست ندارم آنچه را که مال نمایند

خودش نیست بفروشد. عرض کردم: صاحب آن را 

-داند مال کیست و اصلاً گمان نمیشناسد و نمینمی

کنم صاحبی برای آن پیدا شود. فرمودند دوست ندارم 

یا نیست بفروشد. عرض کردم: آاو آنچه را که مال 

ه ب ،یا مکان آن را که در دست داردو تواند سکنی می

فروشم و را می یشو بگوید سکنای خو برساند فروش

که در دست من بود در دست تو باشد؟  طوریهمان

«. به فروش برساندبه این نحو تواند می ،فرمودند: بله

، است که بر صحیح بودن آن تصریح شدهروایت  این

 فروش قابل خانه منفعت کند کهمی بیان

(. برخی از فقها 40پیشین، )مدرسی یزدی، است

-عمّار را شبیه به بیع سرقفلی می بن اسحاق ةموثق

  (. 14، پیشینانند)مکارم شیرازى، د

 :قَالَ شُرَیْحٍ بْنِ مُحَمَّدِ »عَنْ :شریح ن محمد روایت 

 مِنْ الْأَرْضِ شِراَءِ عَنْ - السلام علیه اللَّهِ عَبدِْ أَباَ سَأَلْتُ

 أَرْضُ الْخَرَاجِ إنَِّمَا قاَلَ: وَ فکََرِهَهُ الْخَرَاجِ أَرْضِ

 عَلَیْهِ وَ الرَّجُلُ یشَْتَرِیهاَ فإَِنَّهُ لَهُ: فَقَالُوا لِلْمسُْلمِِینَ

 عیَْبِ مِنْ یسَْتَحْیِیَ أَنْ إِلَّا بَأْسَ لَا فَقاَلَ: خَراَجهَُا

محمدبن  :(148، 7ج ،ق ه 1407ذَلِکَ)طوسی، 

 ةدربار)ع(گوید: از امام صادقشریح الحضرمی می

های خراجی سئوال کردم، حضرت خوش خرید زمین

های خراج مال مسلمین نداشتند و فرمودند: زمین

است. به حضرت عرض کردند اگر شخصی بخرد و 

خراجش را بپردازد چطور؟ فرمودند: اشکالی ندارد، 

آن)که مانند اهل ذمه باید خراج مگر اینکه از عیب 

. در این روایت نیز که خرید زمین «بپردازد( حیا کند

-داند، نمیخراجی را به شرط پرداخت خراج جایز می

توان با در نظر گرفتن اختصاص مبیع به عین، معامله 

  مزبور را باطل دانست.   

 ب: روایات بیانگر فروش حق: »عَنْ عَلیِِّ بنِْ جَعْفرٍَ عنَْ 

أخَِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفرٍَ)ع( قاَلَ: سَأَلْتهُُ عَنْ رجَُلٍ لهَُ 

امْرَأَتَانِ قاَلَتْ إِحدَْاهُماَ لَیْلَتِی وَ یَوْمیِ لَکَ یَوْماً أوَْ شهَْراً 

أَوْ ماَ کاَنَ أَ یجَُوزُ ذَلکَِ قاَلَ إذَِا طاَبَتْ نَفسْهُاَ وَ اشْتَرىَ 

بن جعفر علی :(474، 7ج ن،ذَلِکَ مِنهْاَ فَلاَ بَأْسَ)هما

بن جعفر)ع( سئوال کند که از برادرم موسیروایت می

مردی که دو زن دارد و یکی از آن دو به  ةکردم دربار

گوید: شب و روز من برای تو به مدت یک روز او می

ن جایز است؟ آیا یک ماه یا مادامی که هست، آیا 

زن  فرمودند: اگر با طیب نفس باشد و مرد آن را از

 .«بخرد اشکالی ندارد

شمار حق قسم از حقوق زنان به ،مطابق این روایت

معنی که در مواردی که مردی چند بدین .آیدمی

همسر داشته باشد، تقسیم شبها براى زنان متعددّ 

با استناد به روایت  گروهی از فقها .پذیردصورت می

مندی زن از حق قسم، نظر، در مورد نحوة بهره مورد

زن در صورت اختیار و رضایت کامل معتقدند که 

یا به هووى خود و را اسقاط کند حق خود تواند مى

؛ غروی 17، 1ج ،ق ه 1403بحرالعلوم، )ببخشد
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؛ سبزوارى، 109-106، 1ج ،ق ه 1373نائینى، 

 (.  389 -388، 3ج ،ق ه 1413

 

مورد معامله ن به اختصاص دیدگاه قائلا. 5-3-2

 به عین

محقق خویی در مصباح الفقاهه، استناد برخی از فقها 

مال  ةبه مبادل ،بر تعریف بیعبه عبارت فیومی، مبنی

اثبات اعم بودن مورد بیع را با این و در نتیجه  به مال

ز بیع، تعریف اتعریف این داند که اشکال مواجه می

 ةنتیجحقیقی نیست تا به اطلاق آن عمل شود، تا در 

استناد به آن، به شمول مفهوم بیع نسبت به تملیک 

منفعت حکم شود، بلکه این تعریف، یک تعریف لفظی 

از  ،بر مسامحه است. به عبارت دیگراست که مبنی

بدیهی ، شکی نیست در اشتراط عین بودن مبیع آنجا

اختصاص مفهوم بیع در نزد اهل عرف به که است 

 .شودشامل نمیرا تملیک منافع ، تملیک اعیان

بیع به نقل اعیان  یوارده در امضا ةبنابراین ادل

تبادر و صحت سلب علاوه اینکه هب .یابنداختصاص می

صرفاً  ،متبادر از مفهوم بیعو  از علائم حقیقت است

 ،از تملیک منفعت ،تملیک عین است و مفهوم بیع

یک اساس بیع در تمل این قابلیت سلب را دارد. بر

-عین حقیقت خواهد بود و در غیر آن مجاز می

(. جزائری در حاشیه 12-10، 2ج تا، شود)خویى، بی

بر مکاسب، با آوردن عباراتی موافق یا دیدگاه محقق 

کند که حمل بیع بر معنای حقیقی خویی اضافه می

مگر اینکه قرینه بر ارادة معنای مجازی  ؛یابدتعین می

ن اصطلاح مزبور و بین طور کلی بیاقامه شود. به

استعمال بیع در نقل غیر عین منافاتی نیست، چون 

بر فرض بر این است که استعمال مذکور مبنی

و مسامحه است و این امر به اختصاص بیع  یتمجاز

 (. 40، 1ج ،ق ه 1416زند)جزائرى، بر اعیان ضرر نمی

استقرار ، ادعاى اجماعبا شیخ انصارى و صاحب جواهر 

اند که مبیع باید عین جمیع فقها را بر این دانستهنظر 

اند که له را چنان قطعى و مشهور دانستهئباشد و مس

 ؛است عنوان نقل اعیان شناخته شدهگویند بیع بهمی

که اجاره به نقل منافع، شهرت یافته چنان

 ه 1404؛ نجفى، 8، 3ج ،ق ه 1411است)انصاری، 

 است فراتر داشته حتی شیخ ادعایی (.208، 22ج ، ق

-هبکه را و عبارت »ذلک حقیقه فی وصف الاعیان« 

ظاهر  استفیومی آمده عبارت تعریف بیع در دنبال 

 دهر دو بای ،معوضهم عوض و هم داند که در این می

 ةبیع برای مبادل، که در اصل یبدین معن .دنعین باش

در اعم اما سپس  شده است؛عین به عین وضع 

است. به هر حال مرحوم شیخ معتقدند یافته استعمال 

منظور صدق عنوان بیع لازم است که معوض که به

تواند منفعت یا حق واقع عین باشد، ولی عوض می

 (.7، 3ج شود)انصاری، همان،

عدم جواز انتقال حق در قالب  بارةدرشیخ انصاری 

که شود میسبب این امر که اند گفتهچنین عقد بیع 

ه کدو طرف حق در یک شخص جمع شود و حال آن

برخلاف ملکیت که جمع آن در یک شخص بلا اشکال 

تواند در یک شخص جمع نمی است، دو طرف حق

(. ولی تعلیل برخی از فقها در 40، 3همان، جد)شو

حق شفعه، غیر قابل مانند مورد عدم جواز بیع حقوقی 

که انتقال معوض آن در آن حال. انتقال بودن آن است

ق،  ه 1415اند)حکیم، دهکرقالب عقد صلح را تجویز 

(. در 359 ق، ه 1425لنکرانی، ؛ فاضل 46 ،2ج

مقابل، گروهی دیگر با استناد به روایت امام 

در باب تجویز خرید حق کسی که زودتر )ع( معصوم
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، است هشداز همه بر زمینی که به زور و غلبه فتح 

اند که وقتی استدلال کرده، چنین تکرده اسوضع ید 

اشکال بدون خرید حق بلامانع باشد، بیع آن نیز طبعاً 

 (. 444، 1391مامقانی، )است

 ،بر همین روایت ستنادفقهای دیگری نیز صراحتاً با ا

 اند و در رد استدلال شیخدادهرأی  ،به جواز بیع حق

اتحاد دو طرف حق در عدم امکان بر انصاری مبنی

 مذکور استدلال که اندخص، چنین پاسخ دادهیک ش

قابل طرح ، صرفاً زمانی این ایراد و اخص از مدعاست

اگر اما  ؛الحق، فروخته شود است که حق به من علیه

پیش به شخصی ثالث منتقل شود چنین محذوری 

موسوی  ؛105 ،1ج ،پیشین )جزائری،آیدنمی

  (.9 ق، ه 1399گلپایگانى، 

ق،  ه 1405)بحرانی )آل عصفور(، فقیهانیشاید 

از ملکیت قلمداد  ترای ضعیفکه حق را مرتبه (251

برای درست کردن  شان این باشد کهتصورکنند، می

وضعیت مالکیت آن را  دابتدا بای ،صحت انتقال حق

ظر شود که در ن، مشاهده میدر مقابل .دکرروشن 

 «،تحدثاتالمسفقهمانند صاحب کتاب » برخی از فقها

 ،(457، همانتنها این ملازمه وجود ندارد)مامقانی، نه

شدت بهبر تفات میان حق و ملک مبتنی بلکه دیدگاه

 هتوسع رسد کهبنابراین به نظر می است. انتقادمورد 

 و داد توانتر است و می، منطقیدر مفهوم مالکیت

. باشد خارج از اعیان مبیع که داد را انجام ستدی

 مبیع عنوانبه توانندنیز می منافع و حقوقیعنی 

 ،دیگر بیانبه .واقع شوند فروشخرید و مورد  و لحاظ

و ثبات  و از مالیت باشد عقلا توجه مورد که چیزی هر

مورد معامله قرار در عقد بیع  تواندبرخوردار باشد، می

ن به اختصاص مورد معامله دیدگاه قائلارو ینااز گیرد.

 .قابل تأمل است زیر به دلایلبه عین، 

در پاسخ به استدلال فقهایى که قائل به دلیل اول: 

اند و استعمال بیع در روایات عین بودن مبیع شده

بر باب بیع خدمت عبد مدبر و بیع اراضى مبتنی

-خراجیه و بیع سکناى خانه را مسامحه در تعبیر می

توان گفت که اگر موارد مذکور در روایات، مىدانند؛ 

از مصادیق بیع نیستند، پس تحت شمول چه 

معاملاتی قرار خواهند گرفت؟ از مصادیق اجاره که 

تعیین مدت  ،شمار آیند؛ چون در اجارهتوانند بهنمى

در زمرة شروط اصلی قرار دارد و روایات مورد بحث، 

مصداق صلح و  .یستندناظر بر تعیین مدت مشخص ن

تر آن است که گیرند، لذا صحیحهبه نیز قرار نمی

مصداق بیع واقع شوند و این امر مورد پذیرش واقع 

شود که عین بودن مبیع ضرورتی ندارد و امکان مورد 

نیز وجود دارد. در  معامله قرار گرفتن منافع یا حقوق

مبیع حتماً  دصورت تعریف بیع به اینکه بایغیر این

شد، جامع افراد نخواهد بود؛ زیرا در موارد عین با

 ،4ج ،ق ه 1418)طاهرى، یستبسیاری مبیع عین ن

23-24.) 

در پاسخ به اقوال فقهایی که قائل به دلیل دوم: 

اند، استعمال بیع در منافع و حقوق شدهیت مجاز

آید که کثرت استعمال لفظ بیع در چنین به نظر می

ندازة استعمال لفظ انقل منافع و بعضی از حقوق به

بیع در تملیک اعیان است و در استعمال لفظ بیع در 

ای دال بر مجازیت وجود ندارد منفعت و حق، قرینه

تا اینکه ادعای مجازیت شود و استعمال بیع ظهور در 

این موارد اعم از عین، منفعت و  ةاین دارد که هم

ق،  ه 1416حق، معنی حقیقی بیع هستند)جزائری، 

 ،دیگر، تنافی بین اقوال یادشدهتعبیری . به (35 ،1ج

بر اختصاص بیع به نقل عین و استعمال آن در مبنی

اعم از عین، ناظر بر استعمال حقیقی بیع در معنای 
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بیع مشترك بین دو  ،اعم است. طبق همین مبنا

شود، معنای اول که اخص است و بیانگر معنی می

دال عم، که باشد و دوم، معنای اعین بودن معوّض می

، خواه عین باشد، یا منفعت، استمعوض بر مال بودن 

 (.   40 ،1ج یا حق)همان،

لفظ بیع حقیقت شرعیه ندارد و با توجه دلیل سوم: 

شده از به اختلاف نظر مطروحه، ادعای اجماع حکایت

-سوی شیخ انصاری و صاحب جواهر تعین پیدا نمی

تر است)موسوی پس رجوع به عرف مناسب ؛کند

چرا که عرف، بر مورد معامله  .(15، پیشینگلپایگانی، 

قرار گرفتن اموری غیر از عین دلالت دارد، نظیر 

این موارد  ةامتیاز آب، برق، گاز، تلفن، که هم فروش

 . دارند رها در زمرة حقوق قراو نظایر آن

-قسم تقسیمدر فقه اسلامی، مال بر سه دلیل چهارم: 

-و حق. اقسام مذکور، به شود: عین، منفعتبندی مى

شکل ذیل در کلام حضرت امام)ره( وارد شده است: 

که شرط گردد که مبیع و ورتىصگوید: »درایشان می

مال مورد معامله در بیع، عین باشد، منظور از عین، 

همان مفهومى است که در برابر منفعت و حق قرار 

علاوه هب (.116 ، 1ج ،1385 دارد«)موسوی خمینى،

 مادی بندی، اموالاینکه علمای حقوق در یک تقسیم

، 1383اند)کاتوزیان، کردهتقسیم  و منفعت عین به را

( و در مقابل اموال مادی، 21، 1تا، ج؛ امامی، بی35

 عنوان اموال غیر تحتای دیگر از اموال، قائل به دسته

سرقفلی، حق تألیف و حق مادی هستند، نظیر حق 

این نوع  .(127، 1388اختراع)امامی، همان؛ حیاتی، 

قانون  330و  329، 328بندی که از مواد تقسیم

-دست مینیز بهمدنى در ضمن بحث از ضمان اتلاف 

رساند که مفهوم مال، اعم از عین، منفعت و آید، می

جو در واین مطالب و جست دقت در تمام. استحق 

از این حکایت دارد که با  ،جود جامعهمصادیق مو

ویژه در عصر حاضر، توجه به نیازهای متعدد انسان، به

از همین  .تواند منحصر در عین باشدمورد معامله نمی

-مناسبیابد؛ لذا رو قول به اعم بودن مبیع ترجیح می

 338 ةگذار این مهم را در ضمن مادتر است که قانون

تملیک عین به تعریف بیع به »بر مبنی قانون مدنی

 د. کن« لحاظ عوض معلوم

 

سنجی انتقال وام و تسهیلات بانکی . امکان5-4

 اوراق حق تقدم مسکن

عنوان فقها در باب تألیف، به هگفته شده است ک

مصداقی از حق معنوی، رابطة مؤلف با اثرش از حیث 

قلمداد پذیری را همچون رابطة والدین و فرزند انتقال

که فروش فرزند قابل  گونهکنند و معتقدند همانمی

د و یا شوبزرگ و بالغ نکه و فرزند ولو آنیست ر تصو

، شودمیکماکان فرزند پدرش محسوب  ،حتی بمیرد

و فروش آن  استاز وی نیز جزء جدانشدنی مؤلف اثر 

ز نام خالق اثر، بر غیر ا، دیگرشخصی و گذاردن نام 

، و دیگران نژاد)امینیاستر صوروی آن غیر قابل ت

1396 ،3). 

در پاسخ به گفتة فوق، برخی از نویسندگان در طی 

عمل هکه از فقهای معاصر بای عدیده ئاتاستفتا

گاه به چنین هیچاند که اند، اذعان داشتهآورده

فقیهی را و حتی اند ای در فقها برخورد نکردهعقیده

به  که حق معنوی مؤلف را وابسته ندشناسنمی

چه رسد به اینکه  ،ده باشدکرشخصیت وی قلمداد 

 ةرابطاز قبیل مؤلف و اثرش را  میان ةبخواهد رابط

 .(5تلّقی کند)همان، پدر با فرزند 
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های یکسانی برخوردار نیستند و حق، حقوق از ویژگی

د که شوی منتقل تواند از دارندة آن به دیگرزمانی می

قابل  قابل انتقال باشد و روشن است که حقوق غیر

 انتقال ظرفیت و پتانسیل انتقال به غیر را ندارند. 

برخی از حقوق نظیر حق تحجیر، اگرچه مفید حق 

 1408ى، کند)محقق حلّاست اما اقتضای ملکیت نمی

؛ 410، 2ق، ج  ه 1414؛ علامه حلّى، 218، 3ق، ج  ه

 .(28، 7ق، ج  ه 1414)محقق ثانى(، عاملى کرکى 

حق مالی ، ق اولویت ناشی از تحجیرطبق یک نظر، ح

قابل واگذاری   صلحهبه و یا  شود که باشمرده می

حق  آثار، مانند تبعمعدودی از فقها آن را به. است

 مفتوح العنوه موجود در اراضی اولویت

 حق ،تر فقهابه نظر بیش؛ اماّ دانندمی فروش قابل

قابل  ،حق شفعه مانند، مزبور، پیش از دسترسی به آن

؛ عاملى 411، 2فروش نیست)علامه حلّى، همان، ج 

نجفى، ؛ 28-29، 7کرکى )محقق ثانى(، همان، ج 

 .(134، 1،  جتاامامى، بی؛ 304، 13ق،  ج ه 1404

پذیری، ز حیث انتقالشیخ انصاری حق تحجیر را ا

داند و برای برخی دیگر از جزء حقوق قابل انتقال می

، مثل حق است حقوق، انتقال اختیاری قائل نشده

 .(306، 1ق، ج  ه 1411شفعه و حق خیار)انصارى، 

از بین فقهای متأخر، مکارم شیرازی قائل به این است 

و در رابطه با حق  استکه تحجیر قابل انتقال قهرى 

تواند حق خود را به دیگرى منتقل نیز، زوجه مى قسم

حق سبق نیز  .کند؛ اما قابل انتقال قهرى نیست

 ؛دشوتواند به دیگرى منتقل قسم مى همچون حق

و اگر بمیرد به ورثه  استولى غیر قابل انتقال قهری 

رسد. در مقابل، حق شفعه قابل انتقال قهری نمى

تواند حق مىرسد اما شریک ناست و به ارث هم مى

شفعه را به شخص ثالث انتقال دهد. طبق گفتة 

ایشان، بنابر اینکه غیبت حق باشد، این قسم از حق 

-نیز از قابلیت نقل و انتقال برخوردار نیست و غیبت

تواند حق خود را به دیگرى منتقل کند یا شونده نمى

اینکه پس از مرگ وی، به ورثه منتقل شود)مکارم 

 .(141، 6ق، ج  ه 1424شیرازى، 

دانان، محقق داماد در بحث از اقسام از میان حقوق

حقوق، حق حضانت و ولایت را که در زمرة حقوق 

مالی قرار دارند به هیچ وجه قابل انتقال به غیر  غیر

است ایشان نیز در زمرة کسانی قرار گرفته  .داندنمی

عنوان یک حق مالی قابل انتقال که حق تحجیر را به

علاوه اینکه قائل به قابلیت هب .کنندمحسوب می

انتقال برای حق خیار هم نیستند)محقق داماد، 

برخی دیگر از علمای حقوق، با  .(108ق،  ه 1420

برشماری خیارات در شمار حقوق مالى، حق خیار را 

 1418کنند)طاهرى، قابل نقل و انتقال محسوب نمی

نظران، حبتأمل در دیدگاه صا .(158، 4ق، ج  ه

 چرا است.گویای اختلاف نظرات بارزی در این زمینه 

رغم اینکه خیار را حق مالی که دیدگاهی دیگر علی

قابل انتقال بودن آن نظر داده  داند، اما به غیرمی

 .(531، 1تا، ج بیامامى، است)

های مذکور، تعدد در نظرات، نظر در دیدگاهبا دقتّ 

وام و تسهیلات بانکی که  د. از آنجاشومشهود می

؛ شده است فرآیندی است که در جامعة امروز متداول

صراحت قابل توان بهلذا از متون فقهی متقدم نمی

دست آورد؛ قابل انتقال بودن آن را به انتقال و یا غیر

آید که دست میاما طبق قوانین موجود شواهدی به

 در جهت رسیدن به مطلوب مفید فایده است. 

های صنعتی و قانون ثبت اختراعات، طرح 140 ةماد

شده ؛ موضوع انتقال علامت تجاری ثبتعلائم تجاری

 را بیان کردهو جزئیات آن است و اختراع را پذیرفته 

https://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A8%D8%B9
https://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4
https://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82_%D8%B4%D9%81%D8%B9%D9%87
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در صورت انتقال ، مادهمضمون این مطابق با است. 

تمامی الزامات  د، باید دیگراختراع به فر ةاختیاری ورق

رسمی توسط دفاتر  طور قانونی وهو اسناد انتقال ب

شده در سند تنظیمسپس  ؛اسناد رسمی انجام شود

مالکیت  ةبرای ادار ،اعمال تغییرات منظورهاین دفاتر ب

  د.شومعنوی ارسال 

عنوان مصادیقی اختراع، به نیزانتقال علائم تجاری و 

شوند میاز مالکیت معنوی، طبق قانون مزبور لحاظ 

. شاید با استناد به این قانون، فرض هستندو قانونی 

موجب اینکه حقی انتقال تسهیلات و وام بانکی به

د تصور شود، حال آنکه دقت در شومعنوی تلقی می

 24/06/1389مورخ  134137/89 ةشمار ةنامبخش

د این شمباحث پیشین ذکر که در  بانک مرکزی

نوعیت ممقانون مزبور در  زیرا کند.فرض را منتفی می

صراحت دارد و بانکی و وام نقل و انتقال تسهیلات 

 مطابق آن، حق امتیاز تسهیلات و وام، یک حق غیر

معنا که صرفاً خود بدین ؛شودقابل انتقال تلقی می

این  است.شخص صاحب امتیاز مجاز به دریافت وام 

خاص دارندة آن  وضعیت و امتیاز متأثر از موقعیت

اینکه ممکن است که شخصی دیگر از آن  کما ؛است

مند نباشد. مثلاً زوجینی که تصمیم به ازدواج بهره

گیرند، پس از طی مراحل قانونی و تدوین رسمی می

ین فرصت برخوردارند که با استناد به عقدنامه، از ا

ها، به شده از سوی بانکعقدنامه و طبق شرایط ارائه

د. در اینجا این ازدواج کننأخذ وام ازدواج اقدام 

ها زوجین است که پدیدآورندة حق امتیاز وام برای آن

شود؛ اما این اختیار را ندارند که آن را به غیر می

ه وام و یا تسهیلات بانکی انتقال دهند. اگر قرار بود ک

-د، این فرآیند میشوبه غیر دارندة آن نیز انتقال 

توانست در بستر بانکی و طی قرارداد انتقال صورت 

درست همانند آنچه از قانون ممنوعیت انتقال  ؛دگیر

، با بدون هیچ محدودیتیو راحتی بهو  استمستنثی 

دارندگان از  و از مجرای قوانین بانکی، نظارت بانک

که  یابد؛ نظیر تسهیلات مسکنها به غیر انتقال میآن

 ةتوانند با درخواست واگذاری سپرداشخاص می

 ، ازتقدم حق دریافت گواهی قالب گذاری و درسرمایه

بنابراین با توجه به این  .استفاده کنندمربوطه  امتیاز

نظر داشتن انتقال حق امتیاز وام و  دیدگاه و در

عنوان یک عمل خلاف مقررات کی بهتسهیلات بان

له در واگذاری اوراق حق تقدم ئبانکی، حکم مس

 د.شوتر میمسکن روشن

 

 . نتیجه 6

با توجه به رواج معامله بر اوراق گواهی حق تقدم 

در مقام تطبیق معاملة مذکور با ملاکهای مسکن، 

یابی به دستکه آید دست می، بهقانونی و فقهی

لة، ئگویی به مسمناسب در جهت پاسخاستدلال 

بر تبیین ماهوی، اقتضای آن را دارد که علاوه

یک از تشخیص اینکه حق امتیاز وام در زمرة کدام

پذیری قرار دارد نیز مبرهن لحاظ انتقالحقوق به

د. با برشماری حق امتیاز تسهیلات و وام بانکی در شو

 ةشمار ةنامبخششمار حقوق معنوی، مفاد 

، بانک مرکزی 24/06/1389مورخ  134137/89

پذیری عنوان دلیل بر ویژگی عدم انتقالتواند بهمی

-تر، مفاد بخشمناسب بیاند. بهشوحق مزبور لحاظ 

وام و نامة مذکور حاکی از آن است که حق امتیاز 

پذیری برخوردار تسهیلات بانکی از خاصیت انتقال

و هدف بانک از اعطای چنین حقوقی به  نیست

مشتریان خود، صرفاً استفادة شخصی است. اگر 

این  اًپذیر بود، طبیعتانتقال این قبیل از حقوق، امکان
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توانست در بستر قوانین بانکی و با عملکرد می

ل آنکه اوراق حق مشارکت بانک به انجام برسد. حا

تقدم مسکن، هرچند سبب ایجاد امتیاز دارندة آن 

اما از قانون کلی عدم انتقال مستثنی  ؛دنشومی

وجاهت بنابراین واگذاری به این شکل، دارای  هستند؛

 . استقانونی و شرعی 

 

 . سهم نویسندگان7

صورت برابر در تهیه و تدوین نویسندگان به همة

 اند. مشارکت داشتهپژوهش حاضر 

 

 . تضاد منافع8

 در این مقاله تضاد منافع وجود ندارد. 
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 منابع 

 فارسی

، تهران، 4، ج1جامامى، حسن حقوق مدنی،  -

 . تابی، انتشارات اسلامیة

تحلیل »نژاد، علی؛ صفایی، سیدحسین، امینی -

نقل و انتقال حق معنوی فقهی و حقوقی موانع امکان 

های فقه و حقوق اسلامی، ، فصلنامه پژوهش«مؤلف

 .1396، 47 ة، شمار13 ةدور

اوراق تسهیلات مسکن چیست؟ تاریخ مشاهده:  - -

  :، قابل بازبینی در پیوند12/2/1402
-https://learning.emofid.com/housing

bonds / 

 جعفر، ترمینولوژی محمد جعفری لنگرودی، -

-چاپ بیست دانش، گنج نةخاتهران، کتاب حقوق،

 .1388یکم، و

 و اموال)(2عباس، حقوق مدنی) علی حیاتی، -

 .1388میزان،  تهران، نشرمالکیت(، چاپ اول، 

، 4 الله، حقوق مدنى، چاپ دوم، جطاهرى، حبیب -

 ةقم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامع

 .1418قم،  ةعلمی ةمدرسین حوز

عبداللهى، محمود، مبانى فقهى اقتصاد اسلامى،  -

 .1371اپ اول، قم، چ، دفتر انتشارات اسلامى

قوق مدنی)اموال مقدماتی ح ةدور کاتوزیان، ناصر، -

 . 1383و مالکیت(، چاپ هشتم، تهران، نشر میزان،  

 حقوقی نظم در مدنی قانون ،کاتوزیان، ناصر -

 . 1384دوازدهم، تهران، نشر میزان،   کنونی، چاپ

های صنعتی قانون ثبت اختراعات، طرحماتیکان، » -

، قابل 26/5/1399«، تاریخ مشاهده: و علائم تجاری

  پیوند:بازیابی در 
http://www.iranmatikan.com/ircls_la

w_detail.aspx?LawId=2883 

محقق داماد، سید مصطفى، وصیت، تحلیل فقهى  -

 .1420و حقوقى، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى، 

قم،  ،4 ج مکاسب، محمدی خراسانی، علی، شرح -

 .1376دارالفکر،  انتشارات

ة گسترد مدرسی یزدی، محمدرضا، البیع بررسی -

، دارالتفسیرجا، انتشارات بی ،چهارماپ چ بیع، فقهی

1393 . 

، قم، 6 ، کتاب النکاح، جمکارم شیرازى، ناصر -

السلام، بن ابى طالب علیهامام على ةانتشارات مدرس

1424 . 

 عربی

انصارى، مرتضى بن محمد امین، کتاب المکاسب،  -

 .1411، قم، منشورات دار الذخائر،  3 ج

 ج بلغة الفقیه، ، بن محمد تقىبحرالعلوم، محمد -

 .1403 ،الصادق منشورات مکتبةتهران،  ،1

بن احمد بن ابراهیم، بحرانی)آل عصفور(، یوسف -

الطاهرة، چاپ الحدائق الناضرة فی أحکام العترة 

 ةسوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامع

 .1405قم،  ةعلمی ةمدرسین حوز

جعفر مروج، هدى الطالب فی شرح دجزائرى، محم -

 . 1416، مؤسسة دار الکتاب، قم، 1ج ،المکاسب

https://learning.emofid.com/housing-bonds/
https://learning.emofid.com/housing-bonds/
https://learning.emofid.com/housing-bonds/
https://learning.emofid.com/housing-bonds/
http://www.iranmatikan.com/ircls_law_detail.aspx?LawId=2883
http://www.iranmatikan.com/ircls_law_detail.aspx?LawId=2883
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، 23جحسن، وسائل الشیعة، حر عاملى، محمدبن -

 .1409، البیتآل ةمؤسس، قم

، 2 جسعید، منهاج الصالحین،  حکیم، سیدمحمد -

 .1415، دارالصفوه، بیروت

نا، ، بیجابی، 2 جمصباح الفقاهة،  ،خویى، ابوالقاسم -

 تا.بی

، قم، 3جمهذّب الأحکام، ، سبزوارى، عبدالأعلى -

 . 1413،  اللهتدفتر حضرت آی -المنار ةمؤسس

حسن، الاستبصار فیما اختلف  طوسى، محمدبن -

دارالکتب انتشارات  تهران،، الأخبار، چاپ پنجممن 

 . 1390 الإسلامیة،

دفتر ، ، قم7 جالخلاف،  ،حسن طوسى، محمدبن-

مدرسین حوزة  ةانتشارات اسلامى وابسته به جامع

 . 1407، علمیة قم

یة فی مجرد الفقه و النها، حسن طوسى، محمدبن -

 . 1400، دار الکتاب العربی، ، بیروت4ج الفتاوى،

بن حسین، جامع عاملى کرکى)محقق ثانى(، على -

آل البیت  ة، قم، مؤسس7المقاصد فی شرح القواعد، ج

 .1414علیهم السلام، 

، 2 بن یوسف، تذکرة الفقهاء، جعلامه حلّى، حسن -

 .1414البیت علیهم السلام، آل ةقم، مؤسس

غروی نائینى، میرزا محمدحسین، منیة الطالب فی  -

، المکتبة المحمدیة، تهران، 1 جحاشیة المکاسب، 

1373 . 

جامع المسائل، چاپ ، فاضل لنکرانی، محمد -

 .1425، انتشارات امیر قلم،  یازدهم، قم

اپ اول، کبیره، حسن، المدخل الى القانون، چ -

  .م1971، دارالمعارف، انتشارات اسکندریه

، المستحدثات، قممامقانی، محمدامین، فقه -

 .1391 بوستان کتاب، ةمؤسس

بن محمد تقى، ملاذ الأخیار  مجلسى، محمدباقر -

-انتشارات کتاب، قم، 11 جفی فهم تهذیب الأخبار، 

 .1406، (ه)رالله مرعشى نجفىتآی ةانخ

الدین، جعفربن حسن، شرائع محقق حلّى، نجم -

 ة، قم، مؤسس3 الحلال و الحرام، جالإسلام فی مسائل 

 .1408اسماعیلیان، 

کتاب البیع، -مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الفقاهة -

بن أبی انتشارات مدرسة الإمام علی، قم، مسوچاپ 

 .1425،  السلامطالب علیه

 ،قم، 1جالرسائل، موسوی خمینى، سید مصطفى،  -

 . 1385،  اسماعیلیان نشر

، مستند تحریر سید مصطفىموسوی خمینى،  -

تنظیم و نشر آثار امام  ة، تهران، مؤسس1 الوسیلة، ج

 . 1415خمینى)س(، 

موسوی گلپایگانى، سید محمدرضا، بلغة الطالب  -

-فی التعلیق على بیع المکاسب، چاپ اول، قم، چاپ

 .1399خیام،  ةخان

جواهر الکلام فی شرح شرائع  ،نجفى، محمدحسن -

إحیاء التراث ر دا، بیروت، 22، ج13جالإسلام، 

 . 1404، العربی


